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 آوریم »روشنفکری« و آنچه به یاد می    

 ایرانی در محکومیت گفتمان جدید فاشیستی«  اناز روشنفکر جمعی  یبیانیه  » ی انتشاربه بهانه

 فرشته طوسی

 

 

 آمد»آن کس که صبح از خانه در می 

 بردرویای مردگان را با خود می 

 آمدآن کس که شب به خانه در می 

 گرداند.«. مردگان را باز می رویای 

 محمد مختاری                

 

 

میروشنفکران    -1 شناخته  روشنفکری  نام  به  که  آنچه  هر  نام شود،  و  با  که  است  سال  و گذاریچندین  ها 

تر از هر زمان دیگری در این ده سال  آنها بیششوند. ستیز و ... طرد و حذف میای، ایران۵۷هایی همچون برچسب 

ی قبل، به نوعی آشکار و پنهان، کنش روشنفکری اند. اگر حاکمیت، آگاهانه از چندین دههاخیر به حاشیه رانده شده

های مختلف اپوزسیون  دست به این کار، بیش از پیش  های اخیر، گروهکرد، در سالو روشنفکران را سرکوب می

گروهزده این  گرفتاند.  نادیده  را  روشنفکران  جایگاه  دادهها،  قرار  حمله  مورد  شدت  به  و  گونهه  به  که  اند،  ای 

 ردون  لونی: اودینقاش

 Eternal Silence These Infinite Spaces Frightens Me: اثر اسم

: 
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بر روی آن می نه در درون فضای مسلط جایی دارد و نه  تأثیری عمیق داشته باشد. انگار که  روشنفکری،  تواند 

به همین خاطر تلاش برای نقد درونی این میدان، همیشه پر مخاطره  »روشنفکری« در وضعیت تعلیق قرار گرفته،  

ها و افرادی است که به هیچ اصولی نه در نظر و  بوده است. چرا که باید میدانی را نقد کرد که آماج حملات گروه 

ی »در حال حاضر وقتش نیست«، همواره این نقد درونی، به  نه در عمل پایبند نیستند. به همین خاطر ذیل ایده 

می میتعویق  تا کجا  اینجاست که  اما سوال  نتوان  افتد.  تا  که  چرا  داد؟  نانوشته تن  و  عرفی  روند  این  به  توان 

 ای انتقادی با درون داشت، امکان شکل دادن به جریانی سیال و پویا هم ناممکن است. مواجهه 

 

با نام »بیانیه جمعی از روشنفکران ایرانی در محکومیت گفتمان جدید بیانیه  -۲  ای که همین چند روز پیش، 

نقطهفاشیستی« معرفی شده است، می باید خوشحال بود که بخشی از تواند  باشد.  برای بحث  ی ورود مناسبی 

تواند تلنگری باشد تا دوباره »روشنفکری«  »روشنفکری« ایرانی به گفتار »فاشیستی« واکنش نشان داده، چرا که می

مواجهه  و  مسأله کرده  به  تبدیل  اندکی  را  نمیایرانی  تنها  البته که  وضعیت داشت.  این  با  هم  انتقادی  توان  ای 

ی انتقادی با مواجهه انتقادی  مند کردن وضعیت روشنفکری را اکنون، تنها به یک بیانیه خلاصه کرد، مواجههمسأله

ا نگاهی توان ب»روشنفکران« را باید بتوان در نسبت با زمینه و تاریخی که پشت سر گذاشته شده است، دید، اما می

 به چند سال اخیر و آنچه که رخداده است، به نقد درونی آن پرداخت. 

ی »روشنفکر« ایرانی دقیقا چه  ی مشخص دست گذاشت؛ اول اینکه سوژه توان بر روی دو نکته از همین نقطه، می

توان مختصات آن را تعریف کرد و دوم اینکه از کدام گفتمان »جدید« فاشیستی صحبت  کسی است و چگونه می

توان به صورت مجزا به آن پرداخت. اما یک  رسد در هم تنیده است و نمیکنیم؟ پاسخ این دو سؤال به نظر میمی

واکاوی سوژه از  فارغ  مینکته  نظر  به  مهم  چیز  هر  از  پیش  نامی روشنفکر،  و  عنوان  عنوان  رسد:  گذاری حول 

آمیز کنند، خود، روشی خواهند مبدل به عنوانی اهانت ای که مرتجعان، » روشنفکری« را میروشنفکر، در زمانه 

های  ی روشنفکر، آن هم در وضعیتی که تمامی گروهگیری سوژهرسد. بازپسبرای بازپسگیری این نام، به نظر می

تواند فضایی اند، میهای موجود در جامعه، هر کدام به نحوی از بین رفته و یا عامدانه سرکوب شدهمرجع و میانجی

به رسمیت  را فراهم کند که بتوان ذیل این   را  بیشتر مجادله کرد و خود موجودیت روشنفکری  مفهوم، هر چه 

شناخت. موجودیتی که در این سالها، چه توسط حاکمیت و چه توسط منتقدان و مخالفان آن، مورد تخطئه قرار  

 گرفته است. 

 

فارغ از اینکه بر مبنای نظری چه تعریفی از روشنفکر و کنش روشنفکرانه باید انجام داد و به صورت مفصل به   -۳ 

ی تحلیل را بیشتر روی تعاریف بین الاذهانی، یا آنچه که معمولا در مباحث  توان پایه تمایزات مفهومی پرداخت، می
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های ارتجاعی وضعیت را پیش  شود روشنفکر، سویه نظری در حال حاضر شاید مورد توافق است، گذاشت؛ تصور می

هایی را بیان  ها پنهان است را به رؤیت عموم رسانده و ناگفته کند، یا آنچه که از دیده از آنکه فراگیر شود، فهم می

سازی ای برای بازگو کردن آن مسائل ندارد و شاید بتوان گفت که روشنفکر به دنبال افشا کند که کسی هنوز ارادهمی

خواهد در غایت خود، شکافی در  کند. کنش روشنفکری میسازوکارهایی است که وضعیت موجود را بازتولید می

نقاط تاریک ساختاری را رسوا می بزند و همزمان که  بدیل شرایط  وضعیت موجود رقم  برای  کند، تصوری هم 

کند، پراکتیس جدیدی را هم در میدان شکل پردازی میموجود، ترسیم کند. به همین خاطر هم همزمان که ایده 

توان گفت بخش زیادی از ذهنیت روشنفکر و کنش روشنفکرانه، در هنگام کنش فعالانه در  دهد. در واقع میمی

می میدان  با  مینسبت  تصور  گذشته  در  اگر  شود.  ساخته  و  بگیرد  شکل  که  تواند  کنشی  و  روشنفکر  که  شد 

ضرورتا با میدان کنش عینی برقرار  پردازی کرده و نسبتی  ای است که تنها نظریهروشنفکرانه تعریف می شود، سوژه

ای باشد از آنچه  تواند آمیزهکند، اکنون این سلسله مراتب در هم آمیخته شده است و کنش روشنفکرانه، مینمی

تر، به مقاومت علیه وضع موجود در پیوند نظر و عمل تفسیر کرد. در واقع  توان آن را در یک مفهوم کلیکه می

 شود.  های آن، محقق نمیای، فارغ از فهم میدان کنشگری و چارچوبتوان گفت هیچ کنش روشنفکرانهمی

 

های رسد نه جدید است و نه در هفته کنیم به نظر میگفتار »فاشیستی«ای که این روزها هم آن را مشاهده می   -۴ 

هایش تنها در چند سال اخیر ساخته  رسد، این گفتار، نطفه اخیر با آن مواجه بودیم. برخلاف آنچه که به نظر می

ی »زن، زندگی، آزادی« نشده، بلکه خود این گفتار فاشسیتی، قبل از خیزش ژینا هم مشهود بود وحتی در میانه 

ی میدانی که یک جنبش مهم در حال وقوع است، هیچ کدام از ما، به  هم صدای رسای خود را داشت. اما در میانه

این صداها پنهان بود. در   رسد تمایلی برای به رسمیت شناختن این صدا نداشتیم، یا اگر هم بود، در پستو، نظر می

گفتارهایی که به دنبال هژمون شدن بر فضای این جنبش هستند را نشان داد و  رفت بتوان ای که انتظار میلحظه

های درونی ای بر وضعیت، حکفرما بود و اگر کسی این تنشتر کرد، سکوت نسبتا جمعیمسیر را هر چه شفاف

 شد. کرد، بیش از گذشته هم نفی میوضعیت را گوشزد می

بخش در »زن، زندگی، های گفتار رهاییبینانه تصور کنیم که چگونه آن سویهخواستیم با نگاهی خوششاید می 

های قومی و مذهبی و جنسیتی است  تواند هر آنچه و هر صدایی را که به دنبال حذف اقلیتآزادی«، سرانجام می

خواهانه را ترویج دهد. غافل از  وکراسی و برابریهای دمدر نهایت کمرنگ کرده و فضایی عادلانه و مبتنی بر ایده

آنکه، فاشیسم، به دنبال این است که شعارهایی عام و کلی سر دهد و رؤیایی را به تمامیِ ما بفروشد که در آن  

شوند. ستم، تبعیض، نابرابری، استثمار در  هیچ وقت، ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نشانه گرفته نمی

تواند جهانی را بسازد که به سادگی در آن یک رؤیای دروغ محقق لوژی وجود ندارد، تنها در یک لحظه میاین ایدئو
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به عنوان فردیت تعریف می شود، دزدیده شده و تنها چیزی که برای  شود. چرا که در این جهان، هر آنچه که 

 ها را مضمحل کنند.  ماند، پدرانی است که برایشان تصمیم بگیرند و اراده فردی و تفکر انتقادی آنها باقی میانسان

گفتار سالنطفه   این  صورتهای  برای  پیش ساخته شد.  باید لایه ها  آن،  اما  بندی  واکاوی کرد،  را  لایه، گذشته 

توان به برخی از مصادیق آن پرداخت؛ مصادیقی که مناسبات موجود در گذشته و اکنون را، برای ما آشکار می می

های سیاسی اشاره کرد که از هفت الی هشت سال پیش، ذیل مفهوم  توان به برخی از گروهکند. برای مثال می

هایی را ذیل عنوان  های اجتماعی کردند و چهره سازی علیه یکدیگر در شبکه پراکنی و غیریت »شر«، شروع به نفرت 

های توانند دیگری را با متهم کردن به عناوین دروغین، از عرصه دند که می»کارگزار شر«، معرفی کرده و تصور کر 

توانست اندکی اعتماد عمومی را  گام، هر کسی که میبه پله و گامبه اجتماعی و سیاسی حذف کنند؛ زمانی که پله 

ی  ایجاد کند، به عنوان دشمن مردم و همدست با حاکمیت، در نهایت بازنمایی شد. زمانی که بیش از هر لحظه

رسید، این اتفاق افتاد. هر فردی که در فضای سیاسی گران ضروری به نظر می دیگری، حضور این فعالین و تحلیل 

زد که اقتدارگرایی و تحریم کشور را توأمان مورد هدف قرار داده بود، مورد  می ی گیردست به کنشگری و یا موضع

گرفت، چون تنها یک هدف در دستور کار قرار داشت و آن هم تغییر وضعیت موجود به  حملات شدیدی قرار می

ها شناخته شود به شدت  ای برای این گروه توانست رقیب بالقوه ود. در سوی دیگر، هر کسی هم که میهر قیمتی ب 

گرفت. چرا که کسب قدرت، عاملی بنیادین بود. سرکوب و فشار زیاد داخلی هم در کنار  مورد تاخت و تاز قرار می

 زد. وخامت اوضاع اقتصادی به این مسأله، شبیه به گذشته، دامن می

کننده،  توان گفت که این فرایندهای طرد و حذفتوان فهمید که این روندها دقیقا چگونه ساخته شد. اما مینمی 

زدایی از رخداد جنبش سبز و هر کس که به آن تعلق داشت، کاملا فعلیت یافته بود. شاید بتوان گفت با مشروعیت 

های سیاسی متولد شده از جنبش  ای مبدل شد و سوژهپدیدار شد. نام آوردن از میرحسین موسوی به امر ممنوعه

ای دیگر بازنمایی یافته، انکار شدند. گام بعدی به محمد مصدق هم رسید. رخدادها به گونهسبز، با نفرتی سازمان

شد. چرا که یکی از مظاهر فاشیسم، به دگرگون کردن واقعیت و حقیقت می شدند، تاریخ باید وارونه جلوه داده می

، به »عقب ماندگی ۵۷شد. انقلاب مرداد مبدل به »قیام ملی«  ۲8گردد؛ کودتای را نوع دیگری جلوه دادن باز می

های معلمان و اعتصابات کارگران، به اعتراضات مجاز تعبیر شد و »چپ ستیزی«  ها« فروکاسته شد، جنبشچپ

بین بود تا بتوان حدس زد که »زن، زندگی، آزادی« هم به امری بدیهی و طبیعی تغییر شکل داد. لازم نیست آینده 

ای ناچیز در تاریخ مبدل شود، با  لک این گفتار در بیاید و یا به زودی، به حاشیههم یا قرار است، تمامیتش به تم

 این عنوان که تنها به دنبال رهایی زنان بود نه دگرگونی کلی وضعیت. 
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که    -۵  است  مهم  جایی  آن  از  فضا،  این  نمی ترسیم  تصور  بسیاری  غیریت شاید  همین  که  ها،  سازیکردند 

پروا )بالاخص جنسی و جنسیتی( روزی دامن خودشان  های بیها و حتی توهینزدن ها، انگ و برچسب پراکنینفرت

بودند. به صورت مشخص، منظور همان گروه برخی از آنها، سردمداران همین عرصه  بگیرد در حالی که  ها و  را 

توانند منویات خود را  کردند که میاند و تصور میافرادی است که در مقاطعی، شروع کننده همین فرآیندها بوده

ساز گذشته، خود به دشمن  های دشمنهای چپ، این سوژهنند. چرا که فارغ از حمله به روشنفکران و گروهمحقق ک

هایی که بعد از هم پاشیدگی ائتلاف جرج تاون در بین اپوزسیون خارج از  طلبان مبدل شدند. )درگیریسلطنت

کس،  ای دیگر در امان نمانده است و هیچ رسد هیچ چهره کشور افتاد، تنها یک نمونه است.( اکنون اما به نظر می

 ها، محفوظ بدارد.  ها و هتاکیتواند خودش را از ناسزاها، تهمت دیگر نمی

ها،  اکثریت روشنفکری و روشنفکران به دلایل مختلفی، اما بیرون از این میدانی که در خطوط بالا گفته شد و جدال

گر این وضعیت بودند. سرکوب و فشار، عدم درک از آینده یا خوشبینی نسبت به آن و  ناگزیر سکوت کرده و نظاره

رسد که منجر به سکوت هر چه بیشتر  رعب و هراس از داخل شدن در این وضعیت، بخشی از عواملی به نظر می

هایی رسد تا زمانی که این حملات چهرهها بود. البته به نظر میکنش روشنفکری نسبت به این روند  و معطوف نشدن

بسیاری از گروه  براهنی و یا غلامحسین ساعدی را مستقیما در بر نگرفته بود، حساسیت  های چپ و  مثل رضا 

 شدند، نسبت به ساز و کارهایی که شکل گرفته بود، کمرنگ بود. ها منتسب میروشنفکرانی که به این گروه 

هایی که به عنوان روشنفکر در میدان های ارتجاعی و سکوت چهره این عدم کار جمعی و انسجام در مقابل ایده 

ممکن است به رسمیت شناخته شوند )به همراه بسیاری از عوامل ساختاری که اینجا بیان نشد(، در نهایت فضایی 

ای در این گفتار فاشیستی ایجاد کرده است و توانسته با مفاهیمی  بندی تازه رسد مفصلرا فراهم آورد که به نظر می

بندی جدیدی به  تواند با صورت مثل مهاجرستیزی، خود را بازیابی کند. البته که این گفتار، در هر مقطع زمانی می

اقلیت به شکل  زمانی  دهد.  نشان  را  و خود  آمده  دیگر جنسیت میدان  زمانی  قالب  ستیزانه،  حالا در  و  ستیزانه 

 ستیزی. افغان

 

کنیم که از اساس، »ما«یی به عنوان روشنفکری ایرانی وجود دارد و خود را به این نام تعریف اگر تصور می  -۶ 

به سمت شناخت سازوکارهایی حرکت کند که وضعیت می باید  زنند؛  فاشسیتی را در حال حاضر، رقم می  کند، 

ی خود را نشان دهد و بتواند فضایی زده ای که به یک خودانتقادی دست بزند، فرآیندهای جنسیت کنش روشنفکری

گرایی را در میان خود از میان بردارد و منش  سازی و فرقه دموکراتیک و عادلانه در این میدان محقق کند. دیگری

 و رویکرد انتقادی را با حق زیست دیگری و حق بیان آزادانه افکار گره بزند. 



1403 دی  –  انکار نشریه  

 

های احتمالی گیرند، دست به کار شود و از واکنشکنش روشنفکرانه باید بتواند در زمانی که رخدادها شکل می  

در این میان، هراسی نداشته باشد؛ شاید در همان زمانی که شورمندی و احساسات ما، جای کنشگری معطوف به  

های مسلط، به یک سمت مشخص حرکت ای که همگان مرعوب رسانه تغییر مترقی را گرفته است، یا در لحظه 

 ی جمعی، تصمیم گرفته است که هر گونه فردیت را له کرده و از میان بردارد.  کنند و ارادهمی

شود،  زدوده میزدوده و سیاست تواند شکافی ایجاد کند که نه تنها همه چیز تاریخ کنش روشنفکری آن زمان می

ای که تاریخ معنای خودش را از دست داده، چرا که از طرف  شود. در لحظهکه از سر به ته هم خوانده و مصرف می

 های جمعی، حاکمیت، اپوزسیون و کنشگران، مورد هجمه واقع شده است. رسانه

نگاهی کلی و غیر تاریخی به این روندها، نه تنها کافی نیست که ممکن است ما را به این دام گرفتار کند که نکند  

ی این است که ممکن  دهندهایم؛ چرا که خود این امر، نشان به تازگی شاید با نوع جدیدی از فاشیسم مواجه شده

 است زمانی دست به کار شده باشیم که دیگر چیزی برای مقاومت باقی نمانده باشد. 

 

 


